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۲۷ خانه پلاک قرمز پلمب شد

رئیس پلیس پایتخت از اجرای طرح برخورد با خانه‌های پلاک قرمز در محلات شوش، مولوی و هرندی خبرداد. 
به گفته ســردار محمدیان، ۲۷ خانه پلاک قرمز شناسایی و پلمب شــدند و در طرح پاکسازی مناطق شوش، 

مولوی و هرندی معتادان متجاهر جمع‌آوری و موادفروشان نیز دستگیر شدند.

تصادف 12خودرو در شرق تهران
تصادف تریلی حامل سنگ با 11خودروی دیگر در شرق تهران هرچند تلفاتی نداشت اما خسارت سنگینی برجا 
گذاشت. این حادثه ظهر چهارشنبه در بزرگراه شهید یاسینی اتفاق افتاد و بنا بر دلایل نامعلومی یک تریلی 

حامل سنگ با 11خودروی سواری به‌شدت برخورد کرد. 
انتظامی

رویداد

رویداد

عامل آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد 
لنگرود دستگیر شد

5روز پس از آتش‌سوزی مرگبار در کمپ ترک اعتیاد لنگرود 
در شرايطي که شــمار قربانیان به 33نفر افزایش پیدا کرده 
اســت پلیس از عمدی بودن این حادثه و دستگیری عامل 

آتش سوزی خبر داد.
به گزارش همشهری، بامداد جمعه 12آبان امسال در جریان 
آتش‌سوزی در کمپ ترک اعتیاد گام اول رهایی لنگرود، واقع 
در استان گیلان 32نفر از مددجویان جان باختند. مصدومان 
نیز که اغلب دچار سوختگی‌ شدید شده بودند تحت درمان 
بودند تا اینکه یکی از آنها جان خود را از دســت داد تا تعداد 

جان‌باختگان به 33نفر افزایش پیدا کند. 
شامگاه چهارشنبه ســردار عزیز‌الله ملکی، فرمانده انتظامی 
گیلان با بیان اینکه متهم آتش‌ســوزی کمــپ ترک اعتیاد 
لنگرود عصر چهارشنبه توســط پلیس دستگیر شد، گفت: 
متهم در اعترافات خود علت آتــش‌زدن کمپ را اختلافات 

شخصی با مالک کمپ ترک اعتیاد اعلام کرده است.
او ادامه داد: متهم ۲۸ساله این جنایت هولناک هنگام فرار از 
استان در شهرستان رودبار دستگیر شد و اعتراف کرد حوالی 
ساعت ۵بامداد روز حادثه با بنزینی که از قبل تهیه کرده بود 
از دیوار پشت کمپ وارد ساختمان شده و اقدام به آتش‌زدن 
ساختمان کمپ کرده اســت. متهم در اعترافات خود علت 
آتش‌زدن کمپ را اختلافات شــخصی با مالک کمپ ترک 
اعتیاد اعلام کرده است. از سوی دیگر حجت‌الاسلام اسماعیل 
صادقی نیارکی، رئیس‌کل دادگستری استان گیلان از صدور 
قرار نظارت قضایی برای مدیرکل بهزیستی استان به لحاظ 
کوتاهی در انجام وظیفــه و عدم‌نظارت بر کمپ‌ها در حادثه 

آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود خبر داد. 

آن سوی مرز

»دست مرگ« پای میز محاکمه 

قاتل استرالیایی که خود را »دست مرگ« نامیده و قصد داشته 
با کشتن بی‌خانمان‌ها در این کشور تبدیل به پرکارترین قاتل 
سریالی استرالیا شود به اتهام قتل 2 بی‌خانمان و اقدام به قتل 

یک زندانی پای میز محاکمه قرار گرفت.
به‌گزارش همشهری به نقل از رســانه‌های استرالیا، کوین 
جیمز پتیفورد 38ساله در ســپتامبر2019 و چند روز پس 
از قتل یک بی‌خانمان در کوئینزلند دستگیر شد. قربانی او 
مردی 56ساله بود که در منطقه‌ای جنگلی و درحالی‌که در 
خواب بود به قتل رسید. جسد این مرد زمانی پیدا شد که چند 
رهگذر از این منطقه می‌گذشتند. آنها با دیدن کیسه‌خواب 
غرق درخون در منطقه‌ای تفریحی، به سمت آن رفتند و متوجه 
شــدند مردی که داخل آن خوابیده ، با ضربات چاقو به قتل 
رسیده است. با گزارش این ماجرا به پلیس، تحقیقات برای 
شناسایی و دستگیری عامل جنایت آغاز شد. مأموران برای 
شناسایی قاتل به بررسی‌ دوربین‌های مداربسته پرداختند 
و موفق شــدند تصویری از چهره‌ قاتل به‌دست آورند. ادامه 
تحقیقات، آنها را به کوین جیمز پتیفورد 38ساله رساند و این 
مرد چند روز پس از پیدا شدن جسد مرد بی‌خانمان در داخل 
کیسه‌خواب، درحالی‌که قصد سوار شدن به اتوبوسی را داشت 

که عازم سیدنی بود، توسط پلیس دستگیر شد.
متهم در همان بازجویی‌های اولیه به قتل 2بی‌خانمان اعتراف 
کرد و مدعی شد که قصد داشته جامعه را از وجود بی‌خانمان‌ها 
پاک کند. او درحالی‌که نام »دســت مرگ« را روی خودش 
گذاشــته بود، ادعا کرد که برای ارتکاب جنایاتش برنامه‌ای 
مفصل داشته است. او گفت که می‌خواسته تا زمانی که دستگیر 
می‌شود به قتل بی‌خانمان‌ها ادامه دهد و تبدیل به پرکارترین 

قاتل سریالی استرالیا شود.
کوین جیمز پتیفورد پس از دستگیری به زندان افتاد اما تنها 
یک سال از حبس او گذشته بود که اتهامی تازه به پرونده‌اش 
اضافه شد؛ اقدام به قتل یکی از زندانیان. به‌گفته مسئولان 
زندان، این مرد با پنهان کردن یک جسم تیز و برنده زیر لباسش، 
به یک زندانی که ظاهرا بی‌خانمان بوده حمله و به‌شدت او را 
مجروح کرده بود اما بخت با این مرد یار بود که از مرگ نجات 
یافت. سه‌شنبه گذشته کوین جیمز پتیفورد برای رسیدگی 
به اتهاماتش مبنی بر قتل 2بی‌خانمــان و اقدام به قتل یک 
زندانی به دادگاه منتقل شد اما ادعا کرد که دچار بیماری روانی‌ 
است و به همین دلیل دست به جنایت زده است. ادعای این 
مرد در حالی بیان می‌شود که پلیس از وی دست‌نوشته‌هایی 
کشف کرده که نشان می‌دهد او از جنایاتی که مرتکب شده 
پشیمان نیست و همچنان علاقه دارد بی‌خانمان‌ها را به قتل 

برساند. محاکمه این مرد در دادگاه ادامه دارد.

محمدطاها که برای نجات 4نفر جانش را به خطر انداخته بود  برای درمان، نیازمند کمک مسئولان است 

روزهای تلخ قهرمان کوچک روزهای تلخ قهرمان کوچک 

رضا نیک نامگزارش
روزنامه‌نگار

1

ساکنان شهرک فرهنگیان شهرستان صفاشهر شیراز هجدهم 
بهمن‌ماه ســال 99را هرگــز فراموش نمی‌کننــد؛ روزی که 
آتش‌سوزی در یک خودروی ون که چند کودک و نوجوان در آن 
محبوس شده بودند، آنها را تا یک قدمی مرگ برد  و اگر محمد 
طاهای 9ســاله نبود، تبدیل به فاجعه‌ای دردناک می‌شد. آن 
روز محمدطاها جانش را به خطر انداخت تا جان 4نفر را نجات 
دهد و درحالی‌که خودش دچار سوختگی شده بود، تبدیل به 
قهرمان شهر شد اما حالا که 3سال از حادثه گذشته، هنوز داغ 
این ســوختگی او و خانواده‌اش را آزار می‌دهــد و آنها از اینکه 
در این مدت‌ وعده‌های داده شــده برای کمک به محمدطاها 

بی‌نتیجه مانده، گله‌مندند.
به گزارش همشــهری، محمدرضا آرمند، پدرخانواده، کارگر 
معدن ســنگ باقرآباد صفاشهر اســت و با حقوق بخور و نمیر 
کارگری در معدن، امور زندگی زن و 3فرزندش را می‌گذراند؛ 
محمد حسین 17ساله، محمد طاها 11ساله و آتنا 3و نیم ساله. 
او روز حادثه را به خوبی به یاد دارد؛ روزی که یکی از همسایه‌ها 
با او تماس گرفت و از اتفاق هولناکی گفت که برای محمدطاها 
که در آن زمان 9سال بیشتر نداشت، رخ داده بود. پدر خانواده، 
خبر را که شــنید، ضربان قلبش چند برابر شد و عرق سردی 
بر پیشانی‌اش نشســت. او هنوز هم نمی‌داند که چگونه مسیر 
چندکیلومتری تا بیمارســتان را با سرعتی عجیب طی کرده و 
وقتی فرزندش را باندپیچی شده روی تخت بیمارستان دیده، 

فکر کرده که دیگر همه‌‌چیز تمام‌شده است.

قرار دوستانه
فریبا رنجبر، مــادر خانــواده، خانه‌دار اســت. او نیز هجدهم 
بهمن‌ماه ســال 99را هیچ وقت فرامــوش نمی‌کند. می‌گوید: 
آن موقع به‌دلیل شــیوع کرونا همه کلاس‌ها به‌صورت آنلاین 
برگزار می‌شد. کلاس آنلاین محمدطاها از ساعت 9صبح تا یک 
و نیم بعدازظهر ادامه داشت و وقتی تمام شد پسر همسایه در 
خانه آمد وگفت: »خاله، مامانم می‌خواهد دست مشتری‌ها غذا 
برســاند اجازه می‌دهید محمد طاها با من بیاید تا تنها نمانم.« 
وی ادامه می‌دهد: همسایه ما آشپزخانه خانگی داشت، در خانه 
غذا می‌پخت و با ون غذا به‌دســت مشتری می‌رساند. آن موقع 
ته دلم راضی نبود. برای همین گفتــم ‌اگرتا بعدازظهر درس و 
مشق محمد طاها تمام شد عیبی ندارد. مدتی که گذشت چرتم 
گرفت و چون  دوران پایانی بــارداری را می‌گذراندم، به خواب 
رفتم. در این زمان »محمد طاها« از خانه بیرون رفته و با پسر 
همســایه به طرف خودروی‌ون رفته بودند. آنهــا برای اینکه 
غذاها سرد نشود داخل خودروی ون اجاق گاز گذاشته بودند. 

 شــاید یک ربع نگذشته بود که محمدحســین، برادر بزرگ‌تر 
محمد طاها به خانه آمد و ازمن سراغش را گرفت. وقتی فهمید 
از برادرکوچکــش خبری نیســت راه افتاد تــا پیدایش کند. 
10دقیقه که گذشــت دیدم که از هر دوی‌شان خبری نیست 
جلوی در خانه رفتم و از فاصله دور دود زیاد و جمعیتی را دیدم 
که دور خودروی ون همسایه جمع شده بودند. با همان وضعیت 
از خانه بیرون رفتم تا اینکه زنان همسایه چون باردار بودم، من 

را گرفتند و نگذاشتند جلوتر بروم. 

در محاصره آتش
پدر محمد طاها، دربــاره چگونگی وقوع حادثه آتش‌ســوزی 
می‌گوید:»وقتی خانم همســایه غذاها را به داخل ون می‌برد و 
برمی‌گردد، 5نفر از بچه‌ها که محمد طاها و برادر بزرگ‌ترش هم 
جزو آنها بوده‌اند داخل ون می‌روند. آنها مشغول بازی با گوشی 
و حرف زدن می‌شوند غافل از اینکه شیلنگ اجاق گاز داخل ون 
نشــتی دارد و در یک لحظه از جایش در می‌آید، آتش به جان 
خودرو می‌افتد و ناگهان در خودرو که ریموتی بوده قفل می‌شود. 
به‌گفته شاهدان، در زمان شروع آتش‌سوزی داخل‌ون، مرسانا 
دختربچه 3ســاله‌ای که داخل ون کنار محمد طاها نشســته 
 بوده، وحشت‌زده جیغ می‌کشد. محمدطاها فوری پالتویش را 
در می‌آورد و دور او  می‌پیچد، اما هر چه تلاش می‌کند، در ون 
باز نمی‌شود. در این هنگام یک تکه سنگ از روی قابلمه‌ای که 
داخل ون بوده برمی‌دارد و با شکستن پنجره خودرو دخترک را 

به زحمت بیرون می‌فرستد. 
محمد طاهــا، آن موقع چندان آســیب جدی ندیــده بود و 
می‌توانســت از همان راهی که دختر بچه را نجــات داده بود 
خودش را نیز از دام آتش رها کند اما ماند. محمد حسین، امیر 
محمد و دوست دیگرشان علی اصغر به‌دلیل استشمام دود ناشی 
از سوختن ظروف و وسایل پلاســتیکی در انتهای ون بیهوش 
شــده بودند و محمد طاها آنها را یکی پس از دیگری از داخل 
خودرو بیرون ‌برد و در آخرین مرحله خودش دچار سوختگی 

شدید از ناحیه صورت، دست‌ها و پاهایش شد.
مادر محمد طاهــا به شــنیده‌های اهل محل دربــاره حادثه 
آتش‌سوزی اشاره می‌کند و می‌گوید:»در آن ساعت از روز هیچ 
رفت‌وآمدی از محل حادثه نمی‌شــد. فقط یک راننده که از آن 
اطراف می‌گذشته متوجه ماجرا می‌شود و با کپسول آتش‌نشانی 
سمت ون می‌رود. داخل ون کپســول گاز وجود داشت که اگر 

منفجر می‌شد معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد. 

داخلی

 ادعای عجیب مرد کودک‌ربا 
در دادسرای جنایی

»چند کودک در حال بازی بودند و من چون تحت‌تأثیر مواد بودم، 
تصور کردم آنها خواهرزاده و برادرزاده هایم هســتند؛ به همین 

دلیل به سمت‌شان رفتم تا آنها را به خانه‌هایشان ببرم.« 
این ادعای عجیب یک مجرم سابقه دار است که نقشه کودک‌ربایی 
در سر داشت اما ‌با هوشیاری و اقدام بموقع زنی جوان که شاهد 

ماجرا بود، ‌نقشه‌اش ناکام ماند و دستگیر شد.
به گزارش همشهری، صبح دیروز زنی جوان با 110تماس گرفت 
و وقتی اپراتور پاسخ داد، گفت:»پسری جوان در حال ربودن چند 

کودک است؛ لطفا فورا مأمور بفرستید تا دستگیرش کنند.« 
اپراتور، زن جوان را به آرامش دعوت کــرد و از او آدرس گرفت؛ 
خیابانی در جنوب پایتخت. بلافاصله تیمی از مأموران راهی محل 
مورد نظر شــدند و مرد جوان را دیدند که در حال کشیدن چند 
دختر و پسربچه در خیابان بود. بچه‌ها فریاد می‌کشیدند که در آن 
شرایط مأموران وارد عمل شدند و مرد کودک‌ربا را دستگیر کردند 

و نقشه این آدم ربایی را ناکام گذاشتند.
زن جوان که شــاهد ماجرا بود، به مأموران گفت: لحظاتی قبل 
برای خرید از خانه‌ام خارج شدم که در نزدیکی خانه مان 2دختر 
و 3پسر 3 تا 6 سال را دیدم که در حال بازی بودند. ناگهان مردی 
جوان به سمت آنها هجوم برد. او رفتارهای عادی نداشت و ابتدا 
تصور کردم ماسکی به‌صورت زده و قصد ترساندن بچه‌ها را دارد 
اما بعد دیدم دست و پای آنها را به زور گرفته و قصد دارد بچه‌ها را 
با خودش ببرد. صدای جیغ و فریاد بچه‌ها به آسمان بلند شده بود 
که من برای نجات بچه‌ها به سمت‌شان رفتم تا آنها را از دست مرد 
کودک‌ربا نجات بدهم اما او ناگهان با چاقو تهدیدم کرد و گفت اگر 
از آنجا دور نشوم با ضربات چاقو جانم را می‌گیرد. من هم از ترسم 

آنجا را ترک کردم اما فورا با پلیس تماس گرفتم.
 وقتی مأموران در محــل در حال تحقیق بودنــد، بچه‌ها که از 
ترس‌شان زیر ماشین‌ها پناه گرفته بودند، بیرون آمدند. درحالی‌که 
وحشــت زده بودند و می‌لرزیدند. کمی آنطرف‌تر هم دختربچه 
5ساله‌ای ایستاده بود که رنگ صورتش به سفیدی گچ و شوکه 
شده بود. ظاهرا مرد جوان، قصد داشته با بستن دست و پای این 
دختر با طناب، وی را با تهدید با خــودش ببرد چرا که بچه‌های 
دیگر از دست مرد کودک‌ربا فرار کرده و زیر ماشین‌ها مخفی شده 
بودند. خوشبختانه این آدم ربایی با هوشیاری زن جوان و حضور 
بموقع پلیس ناکام ماند و مرد کودک‌ربا نیز دستگیر شد. در ادامه 
تحقیقات مشخص شد که متهم یک مجرم سابقه دار و پیش از 
این به اتهام آدم‌ربایی و لواط دستگیر و زندانی شده بود. وی صبح 
دیروز به دادسرای جنایی تهران منتقل شد و وقتی مقابل بازپرس 
جنایی تهران قرار گرفت ادعای عجیبی را مطرح کرد. وی گفت: در 
حال گذر از خیابان بودم که چشمم به چند پسر و دختر بچه افتاد. 
آنها سرگرم بازی بودند و یک لحظه تصور کردم آنها خواهر‌زاده 
 و برادرزاده هایم هســتند. با خودم گفتم که چــرا بدون پدر و 
مادرهایشان در حال بازی هستند و باید آنها را فورا به خانه هایشان 
ببرم. وی ادامه داد: مواد کشیده بودم و حالت عادی نداشتم. توهم 
به سراغم آمده بود و می‌خواستم بچه‌ها را کشان‌کشان به خانه 

خواهر و برادرهایم ببرم؛ درحالی‌که آنها بچه‌های غریبه بودند.
این متهم پس از مطرح کردن این ادعای عجیب بازداشت شده و 

تحقیقات از او ادامه دارد.

جزئیات تازه از مرگ یک متهم در 
دادگاه انقلاب

چند روز پس از مرگ یکی از متهمان امنیتی هنگام محاکمه در 
دادگاه انقلاب شماری از شــاهدان حادثه ازجمله وکیل مدافع 
متهم جزئیات تازه‌تری از چگونگی وقوع این حادثه را بازگو کردند.
به گزارش همشــهری، به نقل از مرکز رســانه قوه قضاییه، روز 
شنبه 13آبان‌ماه ۱۴۰۲، دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمی به 
نام سعید خادمی و 2متهم دیگر بود که در دادگاه انقلاب تهران 
برگزار شد؛ درحالی که این متهم بازداشت نبود و از منزل خودش 
به دادگاه آمده بود. در شــرایطی که قاضی در حال رسیدگی به 
پرونده بود ناگهان این مرد بد حال شد و با وجود انجام اقدامات 

درمانی جانش را از دست داد.
به‌دنبال این حادثه برخی رسانه‌های معاند اعلام کردند که پزشک 
مستقر در دادگاه انقلاب دیر بر بالین این فرد حاضر شده است. 
این ادعا در شرایطی مطرح شــد که یک مقام مسئول در دادگاه 
انقلاب تهران با رد این ادعا جزئیات بیشتری از این حادثه را بازگو 
کرد و گفت: طبق صورتجلسه دادگاه متهم ساعت 9:23دقیقه 
حالش بد شد و براســاس تصاویر دوربین‌های مداربسته دادگاه 
ساعت 9:28دقیقه پزشک دادگاه انقلاب بالای سر او حاضر ‌شد. 
با شروع اقدامات پزشکی از طرف پزشک مستقر با اورژانس نیز 
تماس گرفته شد که امدادگران اورژانس نیز ساعت 9:38دقیقه 

به محل رسیدند.
از سوی دیگر سورا عسکری راد، وکیل متوفی نیز در این‌باره گفت:‌ 
در جلسه دادگاه3 متهم حضور داشتند که بنده و پدرم به‌عنوان 
وکلای سعید خادمی و2 وکیل دیگر نیز به‌عنوان وکلای2 متهم 
دیگر در دادگاه حضور پیدا کردیم. جلسه رسیدگی در شعبه ۲۹ 
دادگاه انقلاب تهران تشکیل شــد، برخورد قاضی و مدیر دفتر 
شعبه بسیار خوب بود و جو دادگاه اصلا متشنج نبود. قبل از شروع 
دادگاه چندین بار به موکلم تأکید کردم که قاضی شعبه ۲۹ احکام 
سنگین صادر نمی‌کند و نســبت به حکم صادره نگرانی نداشته 
باشد. او ادامه داد: در جلسه دادگاه موکلم نفر دومی بود که باید 
از خود دفاع می‌کرد، اما قبل از پاسخ به سؤال دوم قاضی، حالش 
بد شد و بر زمین افتاد. پزشک مستقردر دادگاه انقلاب بلافاصله 
در جلسه حضور پیدا کرد و اورژانس نیز بموقع رسید، ولی احیا 

فایده‌ای نداشت و متأسفانه موکلم فوت شد.

4قاتل که حکم قصاص‌شان تأیید شده و به مرحله اجرا رسیده 
بود، ســحرگاه دیروز در زندان قزل‌حصار پای چوبه دار رفتند و 
قصاص شدند. به گزارش همشهری، نخســتین اجرای حکم، 
اعدام قاچاقچی بین‌المللی شیشه بود که مورد عفو قرار گرفته 
و بعد از 10سال از زندان آزاد شده بود اما 48ساعت بعد دریک  
درگیری دست به جنایت زده بود. شروع این پرونده به شامگاه 
سی‌ام مرداد ســال 99برمی‌گردد. آن روز پسری جوان در یک 
درگیری در پایتخت به قتل رســید و از همان زمان تحقیقات 
برای دستگیری قاتل آغاز شد. بررسی‌ها نشان می داد که عده‌ای 
به‌خاطر کری‌خوانی در پاتوق افراد خلافکار درگیر شده بودند 
که دعوای آنها به خیابان کشیده شده و یکی از آنها با ضربه چاقو  
به قتل رسیده بود. مأموران با سرنخ‌های به‌دست آمده قاتل را 
دستگیر کردند. بررسی‌ها نشان می‌داد که او سابقه‌دار بوده و 

بارها به اتهام درگیری و قاچاق مواد‌مخدر به زندان رفته بود. وی 
از نوجوانی پا به دنیای تبهکاران گذاشته و آخرین بار سال 89به 

اتهام قاچاق شیشه در کشــورهای تایلند و مالزی دستگیر و به 
حبس ابد محکوم شــده بود اما مورد عفو قرار گرفته و حکمش 
به 10سال زندان تبدیل و در  ســال 99 از زندان آزاد شده بود.  
اما  فقط 2 روزطعم آزادی را چشــیده، چرا که 48ساعت بعد از 
آزادی مرتکب قتل شده بود. متهم در بازجویی‌ها گفت: من اصلا 
قصد کشتن مقتول را نداشتم. آن روز مشروبات الکلی مصرف 
کرده و در حالت مســتی بودم. 2 روزی بود که آزاد شده بودم و 
انگار پا در بهشت گذاشته بودم. آن شب درحالی‌که مست بودم 
قدم در پاتوق افراد خلافکار گذاشتم که قمار کنم اما با مقتول که 
مدعی بود بازی‌اش بهتر از من است کل‌کل کردیم و همین باعث 
درگیری میان ما شد. مقتول و دوستانش چاقو داشتند و من هم 
برای ترساندنشان از چاقو استفاده کردم که ضربه‌ای به مقتول 

خورد و جانش را گرفت. 
این متهم پس از مدتی در دادگاه کیفری پای میزمحاکمه 
رفت و به قصاص محکوم شد. حکم قصاص وی پس از قطعی 
شدن به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده 
شد و به مرحله اجرا رسید که دیروز پرونده زندگی این قاتل 

بسته شد.

علاوه بر 4قاتلی که 
صبح دیروز در تهران 
به دار مجازات آویخته شدند، 2قاچاقچی 
مواد‌مخدر نیز بعد از مخالفت با عفو آنها 
در کمیسیون عفو و بخشش صبح دیروز 
در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شدند.

اولین نفر مردی 62ســاله بود که مدتی 
قبل به اتهام قاچــاق 350کیلو هروئین 
بازداشت شده بود. او پس از محاکمه در 
دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شــد که 
به این رأی اعتراض کرد اما حکم دادگاه 
در مرجع بالاتر تأیید شــد. با این حال 
مسئولان دادگســتری، پرونده او را در 
کمیسیون عفو و بخشودگی مطرح کرده و 
مورد بررسی قرار دادند اما با عفو مخالفت 
شد تا اینکه حکم اعدام او سحرگاه دیروز 

اجرا شد.
دومین نفر مرد جوانی بــود که چندی 
قبل در هرمزگان به اتهام قاچاق 15کیلو 
شیشه بازداشت شــد. او بعد از انجام 
تحقیقات مقدماتی و در شرایطی که همه 
شواهد و مدارک علیه‌اش بود در دادگاه 
انقلاب محاکمه و به اعدام محکوم شد. 
این رأی نیز پس از تأیید برای اجرا به واحد 
اجرای احکام فرستاده شد و او نیز به دار 

مجازات آویخته شد.

مکث
اعدام 2قاچاقچی 

سومین و چهارمین قاتلانی که دیروز قصاص 
شدند، همسرانشان را به قتل رسانده بودند. 

یکی از این محکومان آبان 96 همسر 35ساله‌اش را به قتل رسانده 
بود. این مرد از مدت‌ها قبل از جنایت به‌خاطر اعتیاد به مواد‌مخدر 
بكيار‌ شده بود و زن جوان مخارج زندگی را پرداخت می‌کرد. این 
مرد 24ساعت پس از قتل همســرش در منطقه گمرك درحالی 
دستگیر شد که روی پل عابرپیاده رفته بود و قصد داشت با پریدن به 
پایین به زندگی‌اش پایان بدهد. وی در بازجویی‌ها به قتل همسرش 
اعتراف کرد و گفت: همسرم مدام سرش توی گوشی بود و در تلگرام 
چت می‌کرد. چند وقت پیش پایش را توی یک کفش کرد که باید 
حق طلاق را به او بدهم. من هم برای اینکه اوضاع را آرام کنم قبول 
کردم. از آن روز به بعد هر بار با هم دعوا می‌کردیم می‌گفت دیگر مرا 
نمی‌خواهد و قصد دارد از من جدا بشود. روز حادثه هم بر سر این 
مسائل با هم درگیر شدیم و من با سنگ و چاقو وی را به قتل رساندم.

این مرد نیز پس از محاکمه در دادگاه کیفری به قصاص محکوم و 
سحرگاه دیروز به دار مجازات آویخته شد تا این پرونده جنایی به 

بایگانی فرستاده شود.
اما این تنها همسرکشی نبود که دیروز قصاص شد چرا که چهارمین 
و آخرین قاتلی که پرونده زندگی‌اش دیروز بسته شد، مردی بود که 
سال 97با همسرش در خانه درگیر شده و به روی او اسید پاشیده 
بود. وی پس از این اقدام هولناک، همسرش را خفه کرده که پس از 
دستگیری مدعی شده از مدت‌ها قبل با همسرش دچار اختلاف 
شده بود اما دلش نمی‌خواسته او را طلاق بدهد. وی اعتراف کرد 
که روز حادثه پس از جدال با همسرش، تصمیم گرفت به زندگی‌اش 
پایان بدهد. این مرد همســرکش نیز به قصاص محکوم شده و 

سحرگاه دیروز در کنار 3قاتل دیگر به دار مجازات آویخته شد. 

مکث
قصاص دو همسرکش

بچه‌هایی که داخل ون محبوس شده 
بودند با شــجاعت محمدطاها نجات 
پیدا کردند و پسربچه 9ســاله تبدیل به قهرمان شهر شد. 
مادر محمدطاها می‌گوید: پس از این حادثه و انتشــار اخبار 
آن، خیلی از مسئولان و مدیران به این اقدام شجاعانه نوجوان 
صفاشهری واکنش نشان دادند و البته وعده‌هایی دادند که در 
همان حرف‌ و حدیث‌ها باقی ماند و عملی نشد. در بازدید و 
دیدار استانی رئیس‌جمهور با مردم که اخیرا در حرم شاهچراغ 
برگزار شد، محمد طاها توانست به زحمت خودش را به اعضای 
تیم رئیس‌جمهور برساند و مشکلاتش را مطرح کند. بعد از 
این دیدار بود که دســتور درمان کامل او صادر و برای دیگر 
مشکلاتش هم قول‌هایی داده شد. او ادامه می‌دهد: پسرم در 
این حادثه از ناحیه صورت و دست و پا دچار سوختگی شدید 
شد. همه انگشتان دستش به هم چسبیده و با اینکه چندبار 
عمل شده اما هنوز خوب نشده و حتی یک‌بار هم که پیوند 
پوست داشته جواب نداده و روی دست و صورتش تاول‌های 
زیادی زده است. این در حالی است که با توجه به شغل شوهرم، 
درآمد چندانی نداریم و هزینه‌های سنگین درمان فرزندم 
مثل خرید دارو و پماد مخصوص، فشار زیادی به ما آورده است. 
مثلا هر 2 یا 3 هفته باید ۳ الی ۴ میلیون تومان برای خرید پماد 
هزینه کنیم. از طرفی هزینه رفت‌وآمد ما تا بیمارستان سر به 
فلک می‌کشد و همه اینها باعث شده از لحاظ روحی و روانی 

دچار مشکل شده و در این گوشه دنیا تنها بمانیم.
 

قهرمان شهر دریچه

دومین قاتلی که دیروز پای چوبه‌دار رفت 
مردی جوان بود که شامگاه ششم شهریور 

سال 96در درگیری دست به جنایت زده بود.

مقتول پسری جوان بود که بر اثر اصابت چاقو به گردنش جان 
باخته  بود. یکی از شاهدان به پلیس گفت: لحظاتی قبل یکی از 
اشرار محل را دیدم که یقه پسرجوانی را گرفته بود و می‌گفت تو 
پشت سر من حرف زده‌ای. بر سر این موضوع با هم درگیر شدند 

و ناگهان مرد شرور با چاقو ضربه‌ای به پسرجوان زد و فرار کرد.
مأموران با شناسایی هویت ضارب که جوانی 28ساله و از اراذل 
و اوباش معروف منطقه بود، او را درحالی‌که چاقو به‌دست داشت 
در یکی از خیابان‌های پایتخت محاصره کردند، اما او پا به فرار 
گذاشــت و قصد ورود به یک قهوه‌خانه را داشت. مأموران که 
حدس می‌زدند وی قصد گروگانگیری دارد با شلیک گلوله به 
پاهایش او را دستگیر کردند. متهم به بیمارستان منتقل شد و 
تحت درمان قرار گرفت. وی پس از بهبودی به دادسرا انتقال 
یافت و تحت بازجویی قرار گرفت و گفت: چون مقتول پشــت 
سرم در محل بدگویی کرده بود با او درگیر شدم و چند ضربه به 

او زدم اما قصد کشتن وی را نداشتم.
این متهم پس از بازسازی صحنه قتل روانه زندان شد و مدتی بعد 
در دادگاه کیفری پای میزمحاکمه رفت. اولیای دم درخواست 
قصــاص وی را کردند که پس از صدور حکــم مرگ وی و مهر 
تأیید قضات دیوان عالی کشور بر این رأی صادر شده، شمارش 

معکوس برای قصاص این مجرم آغاز شد.
17آبــان 1402تاریخی بود که برای اجــرای حکم قصاص وی 
درنظر گرفته شد و وی سحرگاه چهارشنبه پای چوبه دار رفت 

و قصاص شد.

مکث
درگیری مرگبار

4قاتل که به ایستگاه پایانی رسیده بودند،  سحرگاه دیروز قصاص شدند

پرونده 4قاتل با طناب دار بسته شد
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